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دکترحسين حيدري(۱)
خديجه کاردوست(۲)

چکيده:
در علوم اسـلامي وقف به نوعي از انفاق اطلاق مي شود که در آن عين چيزي نگهداري شده 
ولي منافع آن براي رفع نياز ديگران يا اجراي يکي از آموزه ها يا اهداف ديني مصرف مي شـود. 
گرچه نهاد وقف در اين معناي خاص و با تمام احکام و لوازم آن ويژه ي عالم اسـلام اسـت ولي 
با اشـکال و احکامي نسبتا متفاوت در همه ي سـنت هاي ديني ديده مي شود. اين مقاله در پي 
گزارش و تحليل آموزه ي وقف در ۳۹ کتاب عهد قديم اسـت که انديشـه ديني و اجتماعي قوم 

يهود را از حدود ۱۴۰۰ سال پيش از ميلاد تا هزار سال بعد مي نماياند. 
اين پژوهش نشـان مي  دهد که از يک سـو در آيات بسـياري در تورات با گنج اندوزي و ثروت 
مبارزه شـده و در صورت  استفاده نادرست و يا هدف شمرده شدن، به شدت نكوهيده شده است 
و از سـويي ديگر بر گردآوري و انباشت سرمايه در جهت رفع حوايج نيازمندان هم کيش و حتي 
دگرانديشان تأکيد گرديده اسـت. تورات برتر از استحباب، برخي از انواع وقف را واجب مي داند 
و تملّـک، فروش، بازخريد، رهن و نقل و انتقال موقوفات را ممنوع  دانسـته و متخلفان را وعيد 
عذاب داده اسـت. وقف انسان، وقف زمين، وقف نخسـت زاده هاي انسان و بهايم، نوبر ميوه ها 
و ديگرمحصولات، وقف منفعت، و وقف اشـياء و اموال منقول از جمله موارد تصريح شـده در 
عهد عتيق است. گذشته از اين، آياتي در تورات وجود دارد که با موضوع وقف بي ارتباط نيست، 
بلکه سنخيت متجانس و مکملي دارند. اين آيات به نوعي شبه وقف اند و دلالت به انفاق، صدقه، 

احسان، عمل صالح، و خيرخواهي دارند. 
کليد واژه ها: 

وقف، يهوديت، ثروت، احسان، عهد قديم، تورات، شبه وقف. 
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۱. مقدمه
نهاد وقف، پيشينه اي به قدمت تاريخ 

ــان دارد. پيام آوران وحي و  حيات انس

ــام اين وظيفه مهم  ــروان آنان در انج پي

کوشيده اند. ظهور پيامبران متفاوت در 

ــت که  هر دوره و زماني، مؤيد اين اس

هر عصري با توجه به خصلت مردمان 

آن، نيازمند يک شيوه ويژه و متمايز از 

ــر بوده  اعصار ديگر به منظور کمال بش

ــت. نکته حائز اهميت در اين ميان،  اس

ــالت برگزيدگان خداوند  ــتراک رس اش

مبتني بر رفاه، نجات و سعادت دنيوي 

و اخروي همه انسان هاست. بر اين مبنا، 

ــران از روش هاي متفاوت  اگرچه پيامب

ــان به درجه کمال  براي ارتقاء مقام انس

ــه داراي يک  ــد، اما هم ــره گرفته ان به

ــتند و  ــک محور واحد هس هدف و ي

ــان ها به سوي انسانيت،  آن دعوت انس

ــال و ارزش هاي متعالي و  برابري، کم

اخلاقي است.

 بر همين اساس، فرهنگ و سازوکار 

وقف و شبه وقف در همه اديان وجود 

داشته و اين گسترش  تاريخي وقف را 

در ابناي بشر نهادينه کرده است. اديان 

ــه ابعاد گوناگون وقف مجال و ميدان  ب

داده اند تا هر کس متناسب با برداشت و 

احساس خود به عمل خير و نيک روي 

آورد. وقف در فرهنگ اسلامي گونه اي 

از انفاق، صدقه، هبه، هديه و بخشش را 

شامل مي شود که به خاطر رضايت خدا 

و مصالح خلق اهدا گردد. اساسا با توجه 

به بار معنايي نزديک  اصطلاحات هديه، 

ــاون و خيرخواهي،  ــش، تع هبه، بخش

صدقه و انفاق مي توان گفت که همگي 

ــاني و تجانس  ــا واژه وقف هم پوش ب

ــت  ــايان ذکر اس دارند. با اين همه، ش

ــبه  ــاي نيك وقف گونه و ش که كاره

وقف در اديان مختلف، احكام، قوانين 

ــته اند، ولي با  و نام هاي گوناگوني داش

ظهور اسلام چنين كارهاي نيكي، وقف 

ــه موضوع وقف تکامل  نام گرفت و ب

يافته تر و هدفمندتر توجه شد.

۲. جايگاه شـريعت و اخلاق در 
دين يهود

ــان با  ــي تعامل انس تصور چگونگ

ــي ترين  ــن و اساس ــدا از ابتدايي تري خ

ــمار مي آيد و «اساسا  تعاليم اديان به ش
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۱۹

ــت بين  ــوع رابطه اي اس ــت موض ديان

انسان و خدا»(۳). ديگر آموزه هاي اديان 

ــتقيم يا غيرمستقيم، در  کم و بيش، مس

تلاشند تا اين ارتباط را روشن تر ترسيم 

ــن اديان توحيدي، با  نمايند. در اين بي

ايمان و اتکاء به خداي يگانه به عنوان 

آفريننده هستي، عالمِ و توانا بر هر چيز 

ــبت به همه  ــواه و مهربان نس و خيرخ

مخلوقات، مسير روشني براي رسيدن 

به هدف والاي خود که همانا شناخت، 

نزديکي و قرب پروردگار است، ترسيم 

ــان با گام نهادن در اين  کرده اند تا انس

راه و پيروي از دستورات الهي بتواند با 

ــان به منزل مقصود راه يابد. عهد  اطمين

ــه دربردارنده  ــق يا تورات مجموع عتي

ــرودهاي مذهبي قوم يهود  احكام و س

است. «در واقع يک سند کامل و متقن 

ــت که مورخان عبري  تاريخ آن قوم اس

آن را به قلم آورده اند» (۴).

ــه قرب و  ــيدن ب ــت، رس در يهودي

ــق  ــا از طري ــد عمدت ــناخت خداون ش

شريعت تحقق مي يابد و ديني شريعت 

محور است. در تمام دوران سير مذهبي 

ــزرگ ظاهر  ــود يک موضوع ب قوم يه

ــد و آن همانا اعتقاد  ــکار مي باش و آش

ــادل در نظام طبيعي  به خداي واحد ع

ــتگاه اجتماعي عالم است(۵). در  و دس

تورات بارها و بارها بر اين تأکيد شده 

ــعادت و خوشبختي، در پرستش  که س

خداي يگانه و اطاعت از او است(۶). از 

اين نظر، خدا را بايد اطاعت و خدمت 

ــته، به او  ــر او را نگاه داش ــرد: «اوام ک

ــبيد و او را به تمامي دل و تمامي  بچس

ــد» (۷). «مرا  ــادت نمايي ــان خود عب ج

بخوان و تو را اجابت خواهم نمود»(۸). 

ــي که به بنده اش رحمت مي کند؛  خداي

ــت، بر  ــت مي کنم تا هزار پش و«رحم

آناني که مرا دوست دارند و احکام مرا 

نگاه  دارند»(۹).

ــان بايد در برابر خداي  وانگهي، انس

يهوه همواره بکوشد تا گرفتار خشم و 

ــب او نگردد: «آناني که خداوند را  غض

ترک نمايند، نابود خواهند گرديد»(۱۰). 

ــزل خواهم  ــمان را متزل ــن آس «بنابراي

ــاخت و زمين از جاي خود متحرک  س

ــب يهوه  ــد. در حين غض ــد ش خواه

صبايوت و در روز شدت خشم او»(۱۱).

ــي  ــه خداشناس ــت ک ــوان گف مي ت
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ــت يهوديت،  ــه تمام ديان تورات، بلک

برمحور«خشيت الهي» مي چرخد و اين 

ــود و کتاب  ــوري تاريخ يه آموزه مح

ــان  ــت. از اين رو، انس مقدس آنان اس

ــي،  ــيدن به خداترس ــد درصدد رس باي

ــد تا از خشم  تقوي و پرهيزگاري باش

ــري کند. و  ــب خداوند جلوگي و غض

راه جلوگيري از غضب  الهي و کسب 

ــام اعمال و  ــد انج ــاي خداون وعده ه

عباداتي مخصوص و گذراندن قرباني ها 

و تقديم هدايا و فديه ها است. 

ــي عهد عتيق  ــان شناس بر بنياد انس

ــا، آدمي دو  ــق ديدگاه خاخام ه و مطاب

گرايش در درون خويش دارد: گرايش 

 (Yetzer tov =ــوو ــوب (يِصِر ط خ

ــرارات (يِصِرها- راع،  و گرايشي به ش

ــت،  Yetzer ha-ra). گرايش نخس

ــته هاي  ــه پيروي از خواس ــان را ب انس

ــا (Teshuvah) و نگهداري  ميصواه

ــته است متمايل  پيماني که با خدا داش

مي کند، در مقابل، گرايش ديگر ممکن 

ــاند. براي  ــت آدمي را به گناه بکش اس

ــه امکان توبه يا تشووا  متخلف هميش

( Teshuvah: برگشت) وجود دارد. 

توبه حقيقي، مي تواند به تبديل گناهان 

پيشين به اعمال عادلانه منجر شود.(۱۲).

ــه باز دانسته  ــووا هميش درهاي تش

شده و نوشته هاي اخلاقي و تقوي آموز 

محاسبه نفس صادقانه را تشويق مي کنند 

ــل کنند که تا چه اندازه  تا يهوديان تأم

عمل آنان از فرمان الهي قصور دارد (۱۳). 

ــه، در کتاب مقدس(۱۴)  به عنوان نمون

فهرستي از فرمان  هاي مختلف خداوند 
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۲۱

ــت. اين  فرمان ها درباره  ــده اس ارايه  ش

ــامل احترام به  ــات  اخلاقي(ش موضوع

ــرا، رعايت  ــن، کمک کردن به فق والدي

ــف وعطوفت  ــت، ولط ــدل وصداق ع

آداب  ــل  فقهي(مث ــان،)،  ــه  محروم ب

ــنبه، قرباني و مانند آن) وکلامي  روزش

ــان نياوردن نام پروردگار  (از قبيل برزب

ــان  ــت. ازاين رو، انس به  بيهودگي) اس

ــن احکام و  ــروي از اي ــد با پي مي توان

ــزگاري مورد  ــن به تقوي و پرهي فرامي

نظر دست يابد.

افزون بر آن، عمدتا با اعمال فيزيکي 

آدمي مي تواند ميصواها را انجام دهد و 

از خطاهاي گذشته توبه کند. بنابراين، 

ــايي ها نوعي فوريت و  ــياري پارس بس

ضرورت دارند. اين فوريت و ضرورت 

ــود که نمي توان  ــه آدمي يادآور مي ش ب

ــت ساز آدمي تعلل  در مسايل سرنوش

ــت. (۱۵). اگر مفهوم  ــر روا داش و تأخي

ميصوا و پاداش و مجازاتي را که لازمه 

آن هستند مبنا قرار دهيم، به معناي آن 

است که معتقد شده ايم رستگاري نه از 

ايمان، بلکه از عمل ناشي مي شود(۱۶).

ــي االله و  ــد، قرب ال ــر آنچه آم بناب

ــي، در پرتو  ــعادت فردي و اجتماع س

ــت مي آيد.  عمل نيک و مقدس به دس

در مزامير(۱۷) چنين آمده است: «از بدي 

ــي بکن؛ صلح را  ــاب نما و نيکوي اجتن

طلب نما و در پي آن بکوش. چشمان 

ــت و  ــوي صالحان اس ــد به س خداون

ــوي فرياد ايشان.  گوش هاي وي به س

روي خداوند به سوي بدکاران است تا 

ــان را از زمين منقطع سازد.» و  ذکر ايش
معبد اورشليم بر اساس روايات كتاب هاى عهد عتيق
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در جاي ديگر(۱۸) آمده است: «صالحان 

ــد و در آن تا  ــن خواهند ش وارث زمي

ــود» و باز  ــکونت خواهند نم به ابد س

ــر مردمان صالح  ــد: «نور خدا ب مي گوي

ــادماني نصيب نيکوکاران  مي تابد و ش

مي گردد.»(۱۹)

 ۳. پشتوانه هاي فکري و اخلاقي 
وقف در عهد عتيق

ــي  ــف در صورت ــي وق ــنت فقه س

ــد که پشتوانه هاي  مي تواند پايدار باش

ــان بيني لازم  ــي و جه ــري، اخلاق فک

ــد. براي تبيين جايگاه و  ــته باش را داش

گستره وقف در عهد عتيق، بايد نگرش 

جهان شناسي و فرجام شناسي يهوديت 

ترسيم گردد واز سوي ديگر، مصاديق 

ــان، تعاون،  ــي که بر انفاق، احس و آيات

عمل صالح، قرض الحسنه، خيرات، و 

باقيات الصالحات صراحت دارد در نظر 

گرفته شود و سرانجام، مصاديق و آياتي 

که مبارزه با کنترل مال، تکاثر، اسراف، 

تفاخر، طغيان، کسب حرام، و حبّ مال 

را نکوهش مي کند درنظر گرفته شود:

ــح و تأکيد  ــد قديم تصري ۱. در عه

ــت که مال و ثروت، از جانب  شده اس

ــگار و پندار  ــلاف ان ــت و برخ خداس

کساني که داشته هاي خود را محصول 

ــه و رهاورد فکر خود مي دانند و  انديش

ــرمايه و  ــت س عوامل ديگر را در انباش

ثروت خود هيچ مي انگارند و سرمست 

مال و ثروت خود مي شوند؛ گفته شده 

ــا با نيرو و قدرت  «هيچ گاه نگوييد: م

خود اين ثروت را به دست آورده ايم. 

ــه به خاطر  ــد خدايتان را هميش خداون

ــت که به شما  ــته باشيد، زيرا اوس داش

قدرت و ثروت عطا مي کند.»(۲۰) (۲۱). 

ــروت، و احترام در  ــت، ث در حقيق

ــي و اطاعت از خداوند به  نتيجه فروتن

دست مي آيد(۲۲). و در جاي ديگرآمده 

ــت که  ــت: «اين برکت خداوند اس اس

ــازد و زحمت زياد  تو را ثروتمند مي س

نمي تواند آن را زيادتر کند.» (۲۳).  با اين 

همه، اگر خدا به کسي ثروت و دارايي 

مي بخشد، او بايد اين بخشش خدا را با 

شکرگزاري بپذيرد(۲۴).

ــال و ثروت  ــن كه م ــن اي ۲. در عي

ــته شده،  به عنوان نوعي موهبت دانس

ــي  ــتن ثروت زياد مايه خوش اما انباش
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۲۳

ــان برهنه از مادر به  ــت(۲۵). و انس نيس

ــان طور برهنه از دنيا  دنيا مي آيد و هم

ــود چيزي را با  ــي رود و از ثروت خ م

خود نمي برد(۲۶). ثروت فريبنده است. 

ــد و آرامي  ــخاص حريص مغرورن اش

ندارند. قوم ها را اسير کرده، آنها را نزد 

خود جمع مي کنند و مانند مرگ به کام 

خود فرو مي برند و سير نمي شوند(۲۷). 

ثروت شخص دولتمند نمي گذارد که او 

شب ها خواب راحت داشته باشد(۲۸).

ــد و براي  ــان بايد عاقل باش ۳. انس

ــب ثروت خود را خسته نکند زيرا  کس

ــت و مانند عقاب  ــدار نيس ــروت پاي ث

ــود(۲۹). و از آن  ــرد و ناپديد مي ش مي پ

جا که همه انسان ها ثروت خود را براي 

ــي مي گذارند(۳۰)؛  بازماندگان خود باق

جمع آوري ثروت فايده اي ندارد، چون 

که فقر در انتظار ماست(۳۱). از نظر کتاب 

مقدس، آنان که جاه و جلالشان سر به 

فلک مي کشد و از نظر مالي در زندگي 

پيشرفت عظيمي دارند، سرانجام مانند 

ــده، براي  ــود دور انداخته ش فضله خ

هميشه نابود مي گردند و بدن هاي شان 

که زماني جوان و نيرومند بود، به گور 

مي رود و خاک مي شود. امّا آنچه را که 

خورده اند، در شکم شان ترش کرده، به 

ــود و ثروتي را که  زهرمار تبديل مي ش

ــد. خداوند همه  ــد، قي مي کنن بلعيده ان

ــان بيرون مي کشد.آن چه  را از شکم ش

ــه خورده اند، مانند زهر مار آنها را  را ک

ــازد.آن قدر  مسموم کرده هلاک مي س

زنده نمي مانند که از نعمت هاي روغن 

ــير و عسل بهره اي ببرند و از  زيتون، ش

دارايي و مال خود استفاده کنند و لذّت 

ــان در اندوختن ثروت،  ــد. زيرا آن ببرن

ــتند و قناعت ندارند و در  حريص هس

اوج سعادت، ناگهان مصيبت و بدبختي 

ــج و مصيبت  ــان مي آيد و رن بر سرش

دامنگيرشان مي شود. در وقتي که همه 

ــان سير است، به  چيز دارند و شکم ش

غضب خدا گرفتار مي شوند. از شمشير 

آهنين فرار مي کنند، امّا هدف تير برنزي 

ــال و ثروتي را  ــرار مي گيرند. همه م ق

ــود و آتش  که اندوخته اند، نابود مي ش

ناگهاني، باقيمانده دارايي آنان را از بين 

ــان را آشکار  مي برد. آسمانها گناهانش

ــازند و زمين به ضد آنان گواهي  مي س

مي دهد. در اثر خشم خدا همه اموالشان 
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تاراج مي شود(۳۲)

ــدس پناهگاه  ــه گفته کتاب مق ۴. ب

ثروتمند، ثروت اوست که گمان مي کند 

ــت خواهد کرد(۳۳). اما در  از او محافظ

ــود خداوند همه دارايي اش  لحظه موع

ــه دريا  ــش را ب ــرد، ثروت را از او مي گي

مي ريزد و خودش نيز در آتش خواهد 

سوخت(۳۴) (۳۵).(۳۶) همچنين،«ثروتش 

ــزي برايش باقي  ــي رود و چي ــاد م برب

ــد.» (۳۷).(۳۸)   و در جايي ديگر  نمي مان

آمده «او ثروت مي اندوزد، ولي نمي داند 

ــد»(۳۹)  ــي خواهد ش ــب چه کس نصي

ــره مي کنيد،  ــال و ثروت ذخي (۴۰). «م

ــت مي دهيد»(۴۱). بر  ــا همه را از دس امّ

ــاس، اعتماد به ثروت نتيجه اي  اين اس

نخواهد داشت.(۴۲). زيرا «کساني که بر 

ثروت خود توکّل دارند، مانند برگ هاي 

ــا مردمان  ــقوط مي کنند، امّ ــزي س پايي

ــتکار، مانند برگ هاي بهاري سبز  درس

ــوه خواهند  ــرّم خواهند بود و مي و خ

آورد.»(۴۳). 

ثروت در هنگام مرگ هيچ فايده اي 

ــتکاري  ــان ندارد، ولي درس براي انس

ــان مي شود(۴۴).  موجب رستگاري انس

سرانجام انباشت ثروت و هزينه  نكردن 

ــه و نيازمندان  نه  ــاز جامع آن در راه ني

ــبختي، كه شقاوت و  سعادت و خوش

ــروت زياد  ــت: «هرقدر ث ــي اس بدبخت

شود به همان اندازه خورندگان آن زياد 

ــوند. چه چيزي عايد صاحب آن  مي ش

ــمان  ــود جز اين که آن را به چش مي ش

خود ببيند؟»(۴۵). 

۵. ثروت از جمله عواملي است که 

مي تواند انسان را از راه راست منحرف 

سازد(۴۶). زيرا اگر انسان ثروتمند شود 

ممکن است خداوند را انکار کند و به 

ــد(۴۷).در واقع  جايگاه کفر و الحاد برس

ــان بهتر است فقير و درستکار  امر، انس

باشد، از اين که ثروتمند و فريبکار(۴۸). 

مال کم که از راه درست به دست آمده 

باشد، بهتر است از ثروت هنگفتي که از 

راه غلط جمع شده باشد(۴۹).

ــد، مي توان دريافت،  بنابر آن چه آم

مال و ثروت وسيله اي براي رسيدن به 

سعادت اخروي و تقرب به خدا است، 

ــه هدف. به اين دليل در يهوديت مال  ن

ــال در برابر خدا  ــتي و اندوختن م پرس

پرستي سرزنش شده است وکساني که 
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۲۵

ثروت شان روز به روز زيادتر مي شود، 

جزو مردمان بدکار و شرير هستند(۵۰).

۶. از نظرگاه، کتاب مقدس، خداوند 

ــان را  ــت و اعمال انس داور و ناظر اس

مي سنجد(۵۱) و هر کس مطابق اعمالش 

ــود(۵۲). در عين حال،  ــزا داده مي ش ج

ــوند و  ــان همه زنده مي ش در آخرالزم

ــب با اعمال شان به طور جاودانه  متناس

زندگي خواهند کرد. در فصل۱۲ دانيال 

ــت «تمام کساني  آيات۲ الي۳ آمده اس

که مرده اند، زنده مي شوند. بعضي براي 

حيات جاوداني و برخي براي خجالت 

و رسوايي ابدي. حکيمان همانند آفتاب 

خواهند درخشيد و کساني که مردم را 

به راه راست هدايت کرده اند، همچون 

ستارگان تا ابد تابناک مي شوند»(۵۳). در 

ــايان توجه اين است که  ضمن، نکته ش

تصور دنياي پس از مرگ در آثار قديم 

دين يهود وجود ندارد. رستاخيز مردگان 

ــفار پنج گانه تورات  در هيچ يک از اس

ــت. بر اين اساس، تعبير کلي  نيامده اس

آخرت را در آنها بايد به معناي «عاقبت 

دنيوي» دانست. در سنت يهودي براي 

ــه زندگي پس از  اثبات وجود عقيده ب

مرگ در تورات، به تعبير «به قوم خود 

ــود. اين تعبير  ملحق شد» استناد مي ش

بارها در تورات در مورد مرگ افراد به 

کار رفته است(۵۴).

ــد عتيق که  ــي از عه ۷. در کتاب هاي

پيش از اسارت بابل نگاشته شده است، 

ــمار  ــد» پايان جهان به ش «روز خداون

نمي رود و در آنها از رستاخيز و پاداش 

و کيفر اخروي سخني گفته نشده است. 

در اين کتاب ها، روز خداوند به همين 

ــود و قهر و غضب  جهان مربوط مي ش

الهي در اين جهان، دشمنان بني اسرائيل 

ــوم را فرا مي گيرد.  و گناهکاران اين ق

ــه روز خداوند را  ــوس نبي انديش عام

ــه روز رستاخيز و جزا تبديل  به انديش

ــرد(۵۵). عاموس با ناميدن اين روز به  ک

ــوم آن را تغيير داده و  ــوه» مفه «روز يه

ــرائيل  آن را از روز انتقام جويي بني اس

ــه «روز جزا» و روز  ــمنان خود ب از دش

ــاب و داوري جهاني تبديل کرده  حس

ــتاق روز  ــما که مش ــت: واي بر ش اس

ــيد. روز خداوند براي  خداوند مي باش

ــود؟ تاريکي و نه  ــد ب ــما چه خواه ش

روشنايي(۵۶).
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ــاس  ــان ها را براس ــد انس ۸. خداون

ــي که در زندگي انجام داده اند در  اعمال

دنيا (در زمين) و پس از مرگ مجازات 

ــان  مي کند. از اين رو، چون اعمال انس

ــت. چنان  ــوظ اس ــزد خداوند محف ن

ــد، باقيات  ــان صالح باش  چه عمل انس

ــود و اين گونه  ــد ب ــات خواه الصالح

اعمال نزد خداوند ثواب بهتري دارند؛ 

چون خداوند تعالي به آنان که آن ها را 

انجام مي دهند، جزاي خير مي دهد. پس 

مي توان گفت: همه کارها و اعمالي که 

ــمول باقيات   خدا آن را نيک بداند، مش

ــت. بهترين تفسير باقيات  صالحات اس

ــت که بگوييم باقيات  صالحات آن اس

صالحات به معناي اعمال صالح است. 

چنان  چه باقيات صالحات را به معناي 

ــق کارهاي نيک  ــح يا مطل اعمال صال

ــي از مصاديق آن  بدانيم، وقف نيز يک

خواهد بود؛ چه آن  که وقف از مصاديق 

عمل صالح است؛ به ويژه با توجه به اين 

که در پاره اي از روايات، وسيله نجات 

انسان در قيامت دانسته شده است(۵۷).

در امثال فصل۱۰ آيه ۶ نيز مي خوانيم 

ــت اما  ــغ حيات اس ــل صالح مبل «عم

ــت».  ــورث گناه اس ــول طالح م محص

ناگفته پيداست که شخص نيک به خاطر 

کارهاي نيک خود پاداش مي گيرد(۵۸) و 

زندگي شخص نيک مانند چراغ نوراني 

مي درخشد، امّا زندگي گناهکاران مثل 

ــي  ــت که در حال خاموش چراغي اس

مي باشد (امثال، ۱۳: ۹). به نظر مي رسد 

ــت که چون  منظور آيه فوق چنين اس

گناهکاران هيچ باقيات صالحاتي از پيش 

نفرستاده اند، چراغ جزا و پاداش شان در 

حال خاموشي است. عمدتاً، در بيشتر 

ــت از مجازات  ــات زماني که صحب آي

ــي و عزتمندي  ــه ميان آمده جاودانگ ب

ــريران و  نيکوکاران در دنيا و نابودي ش

زندگي سخت پس از مرگ براي آن ها، 

اشاره مي شود. همان گونه که درمزامير 

ــد راهنما و حافظ  ــم «خداون مي خواني

ــت بدکاران  ــت امّا عاقب نيكوکاران اس

ــت» (۵۹) و «خدا  هلاکت و نابودي اس

ــت، امّا  ــدکاران متنفّر اس ــاي ب از کاره

ــتي را دوست مي دارد»(۶۰).  پيروان راس

ــريران واژگون و نيست  و همچنين«ش

مي شوند اما خانة عادلان برقرار خواهد 

ماند»(۶۱). البته بايد گفت آيات مربوط 
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۲۷

به اين موضوع بسيارند و ما تنها به ذکر 

نمونه اي از آنان پرداختيم. 

۹. در کتاب مقدس براي نيکوکاري 

ــادي و معنوي  ــل صالح آثاري م و عم

ــت. از  ــده اس در دنيا و آخرت بيان ش

ــر  ــل لاويان و در س ــه در فص آن جمل

فصل اطاعت از دستورات، براي پاداش 

کساني که به دستور خدا رفتار مي کنند 

ــر او را اجرا نمي کنند،  ــان که اوام و آن

ــعادت دنيا و زندگي نيک و آسايش  س

و آرامش، رهايي از عذاب الهي، تکفير 

ــا و گناهان از  ــان و محو بد ي ه گناه

ــوي خداوند، افزايش روزي و اتمام  س

ــاص خدا و  ــداد و ياري خ نعمت، ام

ــمنان، جلب  ــروزي و نصرت بر دش پي

ــت خاص خداوند، امتنان و منت  رحم

ــتي خداوند،  ــي، محبوبيت و دوس اله

ــل بر روي زمين، برخورداري  بقاي نس

ــي،  از منزلت اجتماعي و قدرت سياس

برخورداري از نام نيک، رهايي از اندوه 

ــار نيکوکاري بر  ــزرگ را از آث و غم ب

شمرده است(۶۲).

۱۰. در مواردي ديگر، به پيروزي و 

ــاره  بقاي نهايي نيکوکاران در زمين اش

ــت: «زيرا که راستان در زمين  شده اس

ــد، و کاملان در آن  ــاکن خواهند ش س

ــريران از  ــي خواهند ماند. ليکن ش باق

ــه  ــد، و ريش ــن منقطع خواهند ش زمي

خيانتکاران از آن کنده خواهد شد»(۶۳). 

ــو و نيكويي بكن.  ــدي بركنار ش «از ب

پس ساكن خواهي بود تا ابدالآباد. زيرا 

ــت مي دارد و  خداوند انصاف را دوس

ــان خود را ترك نخواهد فرمود.  مقدس

ايشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد. 

ــرير منقطع خواهدشد.  ــل ش و اما نس

صالحان وارث زمين خواهند بود و در 

آن تا به ابد سكونت خواهند نمود» (۶۴) 

(۶۵). ثمره عمل صالح، افزون بر موارد 

فوق طول عمر است(۶۶) و کساني که به 

دستور يهوه رفتار مي کرد از زندگي دراز 

ــد و گناهکار  و خوب برخوردار مي ش

ــرگ زودرس  ــت. م زندگي کوتاه داش

ــت که بدکاران و کافران  کيفر الهي اس

ــرير هلاک  ــوند و مردم ش دچار مي ش

ــل آنان باقي نمي ماند،  ــوند و نس مي ش

ــدار خواهند  ــل مردم نيک پاي ولي نس

ــان مي دهد  ــود(۶۷).  آيات مذکور نش ب

ــا نويد پاداش هاي اخروي  عهد عتيق ب
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ــويق  و دنيوي، مؤمنان را ترغيب و تش

ــان و نيکوکاري به  ــد که به احس مي کن

عنوان امري مهم توجه داشته باشند. 

باري، آدمي مي تواند از مال و ثروت 

ــيله اي براي رسيدن  خود به عنوان وس

ــتفاده کند، و  به کمال و پرهيزگاري اس

راه آن هديه، بخشش، و انفاق است. و 

ذخيره سازي و نگه داشت مال و ثروت 

ــريت  ــي جامعه و بش در راه خيرخواه

ــي از ثروت  ــت: «نيکنام ــنديده اس پس

هنگفت بهتر است و محبوبيت از طلا 

و نقره.»(۶۸).(۶۹)

ــاس، نمي توان  ــل و اس بر اين اص

ــر مال و ثروت  ــت يهوديت در براب گف

ــي دارد و با آن صد در صد  موضع منف

مخالف است، بلکه نوع برخورد انسان 

با ثروت و هدف از ثروت اندوزي براي 

ــال و ثروت  ــن اهميت دارد. م اين دي

ــيله و ساز وکاري در  بايد به عنوان وس

جهت نشر فرهنگ خيرخواهي، انفاق، 

ــش، ايثار، صدقه و وقف - و به  بخش

ــيع هر نوع عمل خير و  يک معناي وس

نيکوکاري- باشد.

ــوق وقف،  از ديگر نگرش هاي مش

ــک برانگيز و  ــاي تحري نقش آموزه ه

سائق عهد عتيق در انجام عمل صالح و 

اعتقاد به معاد و نعمات اخروي و دنيوي 

ــت. زيرا ريشه و منشأ نيکوکاري را  اس

ــت؛  ــد در ايمان حقيقي افراد دانس باي

ــا مؤمنان با پذيرش خالقيت و  زيرا تنه

ربوبيت الهي و نيز باور به روز رستاخيز 

و مسأله پاداش و کيفر در آخرت است 

که به نيکوکاري و وقف روي مي آورند 

و به عنوان بنده خاص الهي در خدمت 

به ديگران مي کوشند و از هيچ کوشش 

ــع نيازهاي  ــراي رفع و دف ــي ب و تلاش

متنوع ديگران دست نمي شويند. 

۴. وقف در يهوديت
ــعارهاي بنيادين يهوديت اين  از ش

است كه عشق به خداوند بدون عشق 

ــت. به گفته کتاب  به هم نوع كامل نيس

ــانيد  مقدس،«به هم نوع خود ضرر نرس

ــال او خيانت نکنيد.»(۷۰). يا «از  و به م

کسي انتقام نگيريد و از او متنفّر نشويد، 

ــان خود  ــت را مثل ج ــه هم نوع بلک

ــت بدار، زيرا من خداوند خداي  دوس

هستم» (۷۱). و يا اين که « اگر برادرت 
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۲۹

ــده، نزد تو تهي دست باشد، او  فقير ش

را مثل غريب و مهمان دستگيري نما تا 

با تو زندگي نمايد»(۷۲).

ــت که محبت به  به هر حال، پيداس

هم کيش و فراتر از آن ، دوست داشتن 

نوع بشر در کتب متاخر تر عهد عتيق، 

اساس اخلاق کتاب مقدس يهود است. 

ــان اخلاق اجتماعي بنياد مهم  بدين س

اخلاق ديني يهود است يک وجه مهم 

ــوب، از  ــه انجام کارخ ــن گرايش ب اي

طريق وقف و بخشش که در يهوديت 

پيشينه عميق تاريخي دارد. طرفه آن که 

نخستين صدقه موقوفه در اسلام هفت 

حائط(هفت باغ) از شخصي يهودي به 

نام «مخيريق» بود که وصيت کرده بود 

ــدم، آنان از آن محمّد9  اگر کشته ش

مي باشد و آن گونه که رضاي حق تعالي 

است مصرف کند و پيامبر اکرم9 آن 

باغ هاي هفت گانه را وقف کردند(۷۳). 

ــن يهود را از  ــبب، مي توان دي بدين س

کهن ترين شرايع الهي در اجراي آداب 

و رسوم اخلاقي و مذهبي، به خصوص 

سنت وقف، دانست.

همواره وقف و بخشش دارايي ها و 

ــادي افراد جهت  ــوال مادي و غير م ام

تأمين و رفع نياز هاي فقرا و محرومان 

جامعه در تورات سفارش شده است: 

ــت مي آورد  «پولي که از اين راه به دس

ــد. او آن  ــد خواهد ش ــف خداون ، وق

ــرد، بلکه آنان که  ــره نخواهد ک را ذخي

ــتند، از آن پول براي  ــدا را مي پرس خ

ــاد و لباس خوب  محتاجان، غذاي زي

ــان، رفع  خواهند خريد»(۷۴). بدين س

ــياري از نيازمندي هاي محتاجان و  بس

فقرا و گشوده شدن بسياري از گره هاي 

نيازمندان با سنت وقف عملي مي شود 

ــتين موقوفه ها براي نيازمندان  و نخس

است.

ــنت وقف در  ــت و ارزش س اهمي

ــزا و  ــت که س ــت تا جايي اس يهودي

ــال موقوفه  ــه به م ــخصي ک جزاي ش

ــود، مطرود شدن است:  نزديک مي ش

«اگر کسي از فرزندان تان در نسل هاي 

ــد و به موقوفاتي که  آينده، ناپاک باش

ــرائيل براي من وقف کرده اند،  قوم اس

ــخص بايد از بين  نزديک شود، آن ش

قوم طرد گردد.»(۷۵). همچنين نزديک 

ــبب به وجود  ــدن به مال موقوفه س ش
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آمدن مصيبت بزرگي براي فرد و حتي 

همه مردم مي شود(۷۶).

بنابر کتاب مقدس، وقف براي تقرب 

به خداست وهر چيزي که کسي براي 

ــد، از کل ما يملک  ــد وقف کن خداون

خود، چه از انسان، چه از بهايم، چه از 

زمين ملک خود، نه فروخته شود و نه 

فديه داده شود، زيرا هر چه وقف باشد، 

ــت(۷۷).  براي خداوند قدس اقداس اس

ــت که هر چيزي که کاملا وقف  پيداس

خداوند شود، هميشه به خداوند تعلق 

دارد. از اين رو، فروش، بازخريد، رهن، 

ــت  و نقل و انتقال موقوفات ممنوع اس

و کسي حق  ندارد آنها را تملّک نمايد؛ 

ــق دارند و چيزي که  ــرا به خدا تعل زي

ــت،  به  خدا تعلق دارد قابل تملک نيس

ــلامي يکي از  چنان که در فرهنگ اس

ويژگي هاي  وقف، همين حبس اصل 

ــيءاي واختصاص دادن منفعت آن  ش

در راه خداست.گذشته از اين، طبق آيه 

فوق، جايز بودن موارد وقفي همچون 

ــان، بهايم، و زمين تأييد و تصريح  انس

شده است. 

۵. گونه هاي وقف در عهد قديم
۵-۱. وقف انسان و آداب آن

ــورات وقتي که براي  ــق تعاليم ت طب

ــد بايد  ــان نذر مي کني ــد خدايت خداون

ــر آن را ادا نماييد، زيرا اگر  بدون تأخي

ــع ادا نکنيد، در  ــه موق ــود را ب نذر خ

ــوب  محس گناهکار  خداوند  ــگاه  پيش

ــويد.» (۷۸). هم چنين گفته شده،  مي ش

ــود را وقف  ــاني که خ خدواند از کس

ــت مي کند.(۷۹) در  او نموده اند، حماي

ــنت حضرت مريم3،  ادامه همين س

ــرد. اما به  ــي7 را وقف معبد ک عيس

ــرائيليان مسلما ايده  ــد «اس نظر مي رس

ــان را از اجداد بدوي  نذر و وقف انس

ــاور اقتباس  ــا تمدن هاي مج خود و ي

کرده اند. چرا که در تمدن هاي قديم به 

ــراي خدايان و  ــيران ب نذر  و وقف اس

معابد آنان زياد برخورد مي کنيم»(۸۰). بر 

اين پايه، در يهوديت به شخصي که در 

تحت نذري و وقف خداوند مي باشد « 

نَذيره» مي گويند که شروط و مقررات 

آن در سفر اعداد(۸۱) بيان شده وداراي 

ــت: هر مرد يا زني که نذر  شرايطي اس



١٣
٩
٢
 �
��
	
 
 ٨
١ 
� �
� 

� �
 
	 �
��
�

�
�
	�
 � �
� �
���
 
	 �
� �
�

١٣
٩
٢
 �
��
	

٨
١ 
� �
� 

� �
 

١
	 �
��
�

�
�
	�
 � �
� �
���
 
	 �
� �
�

۳۱

ــره) کند و  ــي نذر نذي مخصوصي(يعن

ــود را وقف خدمت به خداوند کند،  خ

ــود را وقف خداوند  ــا هنگامي که خ ت

ــروبات الکلي،  ــت، نبايد مش کرده اس

ــرکه و آب انگور بنوشد و  ــراب، س ش

ــمش و هر چيزي که  نبايد انگور، کش

از تاک به دست آمده باشد، حتّي دانه و 

پوست آن را بخورد. 

ــرد خود را وقف  مدّت زماني که ف

ــرش را  ــرده، نبايد موي س خداوند ک

بتراشد، او مقدّس است و بايد بگذارد 

موي سرش بلند شود. درآن دوره، نبايد 

ــود و خود را  ــازه اي نزديک ش ــه جن ب

ناپاک سازد، حتّي اگر جنازه پدر، مادر، 

برادر و يا خواهرش باشد، زيرا در تمام 

ــت. هرگاه  آن مدّت، وقف خداوند اس

کسي به طور ناگهاني در کنار او بميرد، 

ناپاک مي شود و بايد پس از هفت روز 

ــر خود را بتراشد تا از نجاست  موي س

ــتم دو قمري  ــود. در روز هش پاک ش

ــه در ورودي  ــا دو جوجه کبوتر را ب ي

ــه عبادت بياورد و به کاهن بدهد.  خيم

ــوان قرباني گناه و  کاهن يکي را به عن

ــوختني تقديم  ديگري براي قرباني س

ــاه او را به خاطر نزديکي اش  کند و گن

ــد. در همان روز  ــه جنازه، کفّاره نماي ب

ــد موهاي خود را دوباره تقديس  او باي

ــود را وقف خداوند  ــد و دوباره خ کن

ــش از ناپاکي اش را  ــد و روزهاي پي کن

ــاب نکند، زيرا تقديس موهايش  حس

ــد يک برّه به  ــت. او باي از بين رفته اس

عنوان قرباني جبران خطا پيشکش کند. 

وقتي دوره نذر خود را به پايان رسانيد، 

ــه دَم دروازه خيمه عبادت برود.  بايد ب

بعد، شخصي که خود را وقف خداوند 

کرده است، موي سر خود را جلوي در 

خيمه عبادت بتراشد و در آتش قربانگاه 

ــپس کاهن، شانه  ــلامتي بيندازد. س س

ــان فطير و يک  ــه قوچ را با يک ن پُخت

قرص نان روغني، در دست او بگذارد. 

ــه آنها را بگيرد و  پس از آن کاهن هم

ــه مخصوص در حضور  به عنوان هدي

ــن مقرّرات  ــد. اي ــد تکان بده خداون

ــت که نذر مي کند  مربوط به کسي اس

و خود را وقف خداوند مي کند. علاوه 

بر اين ها، او بايد نذرهاي ديگري را که 

ــروع دوران وقف به گردن گرفته  در ش

است، ادا کند. 
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ــوان در تورات از  ــال، مي ت براي مث

ــموئيل به خداوند ياد کرد.(۸۲)  وقف س

در اين روايت، حنا زني بي اولاد بود و 

چون خداوند حنا را از داشتن اولاد بي 

بهره ساخته بود، فنينه، هووي او هميشه 

به او طعنه مي زد و او را ناراحت مي کرد. 

يک شب زماني که در شيلوه بودند، حنا 

ــت و به معبد  بعد از صرف غذا برخاس

رفت و با سوز دل به درگاه خداوند دعا 

کرده، زار زار گريست. او در همان حال 

ــت: «اي خداوند متعال،  نذر کرد و گف

ــود نظر کرده بر من رحمت  بر کنيز خ

نما. دعايم را بپذير و پسري به من عطا 

ــم که او را وقف تو  فرما و قول مي ده

کنم و تا زماني که زنده باشد، موي سر 

ــيده نشود.» پس از مدّتي  او هرگز تراش

ــري به دنيا آورد  ــد و پس حنا حامله ش

و او را سموئيل يعني «از خدا خواسته 

ــا طفل را از  ــده» ناميد. وقتي که حن ش

ــير گرفت، برداشته، به معبد خداوند  ش

در شيلوه برد. حنا به کاهن معبد گفت: 

من از خداوند تقاضاي يک پسر کردم 

و او دعايم را اجابت کرد و اين پسر را 

به من عطا فرمود. «حالا مي خواهم او را 

وقف خداوند کنم که تا زنده است در 

خدمت او باشد»(۸۳).

ــذري، وقف  ــق ن ــي مطاب ــر کس اگ

ــخص مي تواند با  خداوند شود، آن ش

ــي و پرداخت  ــت مقررات خاص رعاي

مبلغ معيني خود را آزاد سازد(۸۴). بدين 

ــت تا  قرار که براي آزادکردن، مرد بيس

شصت ساله، پنجاه تکّه نقره، زن بيست 

تا شصت ساله، سي تکّه نقره، پسر پنج 

ــت ساله، بيست تکّه نقره، دختر  تا بيس

ــاله، ده تکّه نقره، پسر  پنج تا بيست س

ــاله، پنج تکّه نقره،  ــک ماهه تا پنج س ي

ــه تکّه  ــاله، س دختر يک ماهه تا پنج س

نقره، مرد از شصت ساله به بالا، پانزده 

تکّه نقره، زن از شصت ساله به بالا، ده 

ــخصي  تکّه نقره بايد بپردازد. اما اگر ش

ــد و نتواند آن مبلغ را بپردازد،  فقير باش

پس او را پيش کاهن ببرند و او مبلغي 

را که بتواند بپردازد، تعيين کند(۸۵).

ــاب مقدس  ــن، در کت ــته از اي گذش

ــه فرمانده يا  ــود ک اغلب روايت مي ش

اميري عهد مي کند که اگر يهوه شهري 

ــاکنان آن  ــليم نمايد تمام س را به او تس

ــوه نمايد. در فصل  ــذر و وقف يه را ن
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۳۳

ــت  اعداد باب ۲۱، آيات ۲-۳ آمده اس

ــرائيل براي خداوند نذر کرده،  که «اس

ــت من  ــن قوم را به دس ــت: اگر اي گف

تسليم نمايي، شهرهاي ايشان را بالکل 

ــس خداوند  ــاخت. پ هلاک خواهم س

ــتجاب فرموده،  ــرائيل را مس دعاي اس

ــان و  ــليم کرد  و ايش ــان را تس کنعاني

شهرهاي ايشان را بالکل هلاک ساختند 

و آن مکان حُرمه ناميده شد.» حرمه به 

ــت که وقف به نابودي  معني مکاني اس

براي يهوه مي شود.

ــن گونه  ــي، اي ــل کل ــک تحلي در ي

ــان نسبت به خداوند را  وقف خود انس

مي توان وقف در جهت عبادت خداوند 

ــال ديني و به بياني ديگر، «وقف  و اعم

عام تلقي کرد که براي انتفاع کل مردم 

قرار داده شده است»(۸۶). افزون بر اين، 

ــوع وقف ذرّي(وقف  مي توان از يک ن

براي  اشخاص خاص) و به بياني ديگر، 

ــام برد، که حق انتفاع را  وقف خاص ن

ــت و  براي گروهي خاص قرار داده اس

مخصوص دسته اي خاص به نام لاويان 

و کاهنان است. 

ــد عتيق مقام کهانت  خداوند در عه

ــراي هارون و  ــده ب را مقامي وقف ش

پسرانش مي داند: در سِفر خروج فصل 

ــت که آنچه  ۲۹، آيات ۱ الي ۹ آمده اس

ــتگذاري هارون و  که تو بايد براي دس

ــا را براي  ــرانش انجام دهي تا آنه پس

ــس نمايي اين  ــت تقدي ــت کهان خدم

ــرانش را به در  ــت که هارون و پس اس

ــاور و آنها را  خيمه مقدّس خداوند بي

ــل بده. سپس لباس کهانت،  با آب غس

يعني پيراهن، جامه مخصوص کاهنان، 

ــه مخصوص کاهنان  ردايي كه بر جام

ــينه پوش و کمربند را  قرار مي گيرد، س

ــان. دستار را بر سرش  به هارون بپوش

ــه بر آن  ــانه مقدّس را ك ــذار و نش بگ

ــراي خداوند»  ــده ب ــارت «وقف ش عب

حک شده، بر دستار نصب کن. کهانت 

براي هارون و پسرانش يک امر واجب 

دايمي خواهد بود. از نظر کتاب مقدس، 

ــت که  « مقام کهانت، هديه خاصي اس

ــده است و اگر هرکس  به آنان داده ش

ــود،  ديگري، به لوازم مقدّس نزديک ش

کشته خواهد شد»(۸۷).

با اين همه، موقوفات قربانگاه، خيمه، 

و اماکن مقدس براي کاهن است: «وقتي 
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قوم اسرائيل هر هديه مخصوصي را که 

ــد مي آورند، بايد به کاهن  براي خداون

ــراي خود نگاه  ــد و کاهن آن را ب بدهن

ــه چيزهايي که وقف خداوند  دارد. هم

ــوند به کاهن تعلّق مي گيرد»(۸۸).   مي ش

ــده که هرآنچه در اسرائيل  حتي قيد ش

ــده  ــرط وقف خدا ش ــدون قيد و ش ب

ــت، به کاهن تعلّق دارد(۸۹). از اين  اس

ــد از هداياي  ــا کاهنان مي توانن رو «تنه

ــس ديگر،  ــد و هيچ ک ــدّس بخورن مق

حتّي خدمتکار و مهمان کاهن هم حق 

خوردن آنها را ندارد»(۹۰). اما اگر کسي 

ندانسته از هداياي مقدّس بخورد، بايد 

ــه اضافه يک پنجم به  همان مقدار را ب

ــان نبايد  ــد. پس کاهن ــن بازگردان کاه

ــازه بدهند که  ــر اج ــخاص ديگ به اش

ــي که قوم  ــوردن هداياي مقدّس ــا خ ب

ــرائيل براي خدا وقف مي کنند، آنها  اس

ــرا با اين کار  ــازند، زي را بي حرمت س

ــوند(۹۱). در جاي  مقصّر شناخته مي ش

ديگري آمده است: «خداوند به هارون 

ــئوليّت تمام هدايايي را که  فرمود: مس

قوم اسرائيل براي من مي آورند و همه 

اشيايي را که وقف من مي کنند، به عهده 

تو و پسرانت مي گذارم. اين يک قانون 

ابدي است» (۹۲). 

ــر پايه تبيين مذکور، مي توان گفت  ب

ــه به ناظر  ــر مال موقوف ــق نظارت ب ح

تعيين شده يعني کاهن اختصاص دارد 

و همچنين اداره زندگي کاهنان از منابع 

موقوفات بوده است.

ــوان به وقف  ــن، مي ت ــته از اي گذش

ــاره کرد که البته اين وقف به  لاويان اش

وقف نخست زادگان(مذکر) نيز اشاره 

ــت زادگان، مربوط به  دارد. وقف نخس

جريان خروج قوم بني اسرائيل از مصر 

است که چون فرعون سرسختي کرد و 

نخواست آنها را آزاد کند، خداوند تمام 

ــت زاده هاي مذکر را چه انسان و  نخس

چه حيوان در سرزمين مصر کشت(۹۳). 

ــت  به همين دليل آنان بايد تمام نخس

ــراي خداوند وقف  ــر را ب زادگان مذک

ــت زاده هاي  کنند. همچنين تمام نخس

نرينه حيوانات از آن خداوند است(۹۴). 

در اين ميان، آيين فديه نخست زاده 

ــتن سي روز از  بلافاصله پس از گذش

ــد  تولد کودک، که ديگر به نظر مي رس

قابليت زنده ماندن را داراست، صورت 
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۳۵

ــده فقط آن گاه  ــم ياد ش مي گيرد. مراس

ــه هيچ يک از پدر  ضرورت مي يابد ک

ــه کوهن و يا  ــا پدربزرگ مادري بچ ي

ــي اي که پدر  ــند. در ميهمان لاوي نباش

ــه ترتيب مي دهد و کوهني را به آن  بچ

دعوت مي کند آيين فديه انجام مي گيرد. 

پس از آن که مهمانان با هم غذا صرف 

کردند، کوهن بچه را مي گيرد و از پدر 

ــا وي ترجيح  ــد که آي ــودک مي پرس ک

مي دهد که پسر نخست زاده اش را نگه 

دارد يا پنج سکه نقره اي لازم براي آزاد 

ــواب مي دهد که  ــردن وي را. پدر ج ک

پسرش را مي خواهد و پس از خواندن 

ــب مقام، سکه ها را به  براخاهاي مناس

ــد وکوهن بچه را  ــن تقديم مي کن کوه

ــد. آنگاه آيات و براخاهاي  بر مي گردان

ــز مي خوانند. و  ــري ني ــون ديگ گوناگ

پايان مراسم، برکت دادن بچه با برکات 

ــت.(۹۵) صرف نظر از  خاص کاهني اس

لزوم انجام آيين فديه در مورد نخست 

ــط در دو  ــا او را فق ــر، هلاخ زاده مذک

موضوع با بچه هاي ديگر فرق گذاشته 

است. وي بايد روز قبل از عيد پسح را 

که در آن نخست زادگان مصريان کشته 

شدند و نخست زادگان اسرائيليان زنده 

ــهم دو  ماندند روزه بگيرد. همچنين س

ــدرش را به ارث  ــري از مايملک پ براب

ــت زاده را  ــرد. دختر منزلت نخس مي ب

ــدارد(۹۶). با اين همه، فديه دادن براي  ن

پسر نخست زاده، پيديون هبن، رسمي 

ــنت گراها  ــط در بين س ــت که فق اس

پابرجا مانده است. دليل اصلي اين آيين 

اين نکته است که نخست زاده تقدس 

ــي آورد؛ زيرا در  ــت م ــي به دس خاص

يهوديت فرض بر اين است که او مقام 

کاهني دارد. با اين حال عملا اين وظيفه 

ــده است و به همين  به کوهن منتقل ش

ــت او با دريافت مبلغ مختصري از  جه

پدر، بچه را آزاد مي کند(۹۷). اما به مرور 

زمان رسم فديه نخست زاده تغيير کرد 

ــد «لاويان را به جاي پسران  و گفته ش

اول اسرائيل و حيوانات شان را به جاي 

ــراي من  ــات ب ــت زادگان حيوان نخس

ــه جاي تمام  ــن»(۹۸). لاويان ب وقف ک

ــت زادگان قوم بني اسرائيل براي  نخس

ــده اند و بايد در امور  خداوند وقف ش

مربوط به عبادت به کاهنان کمک کنند. 

ــه خود را در خيمه  آنان وظايف محول
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ــد: «لاويان وقف  عبادت انجام مي دهن

ــده اند تا وظايف مقدّس خود را  من ش

ــام دهند»(۹۹). در  در خيمه عبادت انج

ــي لاويان نيز از  عين حال، اداره زندگ

ــت و  ــع موقوفات و نذور بوده اس مناب

ده درصد هر چيزي را که قوم اسرائيل 

وقف و نذر خداوند مي کردند، به طايفه 

لاويان تعلق داشته است(۱۰۰).

۵-۲. وقف زمين
ــه در عهد عتيق  ــي از مواردي ک يک

به وقف زمين اشاره مي کند، مربوط به 

ــت که  ــاي يعقوب در بيت ئيل اس رؤي

ــيد.  هنگام غروب آفتاب به محلي رس

همان جا سنگي زير سر خود گذاشت 

ــواب ديد، پلّكاني در  و خوابيد. در خ

ــرش بر زمين  ــت كه يک س آنجا هس

ــت و  ــمان اس ــر ديگرش در آس و س

فرشتگان از آن بالا و پايين مي روند. و 

خداوند در كنار آن ايستاده و مي گويد: 

«من هستم خداي ابراهيم و اسحاق. من 

ــه روي آن خوابيده اي  ــن زميني را ك اي

ــو خواهم داد. او  ــه تو و به فرزندان ت ب

ترسيد و گفت: اين چه جاي ترسناكي 

است. اين جا بايد خانه خدا باشد. اينجا 

دروازه آسمان است. يعقوب روز بعد، 

ــنگي را كه  ــت. او س صبح زود برخاس

ــته بود برداشت و  ــر خود گذاش زير س

ــتون يادبود در  ــه عنوان يک س آن را ب

آنجا گذاشت. بر روي آن روغن زيتون 

ريخت تا به اين وسيله آن را براي خدا 

ــع، يعقوب با  ــد(۱۰۱). در واق وقف كن

ــتون سنگي به عنوان  ديدن رؤيا يک س

قربانگاه بنا کرد و آن جا را براي خداوند 
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۳۷

وقف کرد و اسم آنجا را قربانگاه خداي 

ــت.در حقيقت، همه  ــل گذاش بيت ئي

معابد، هيکل ها، و قربانگاه ها به عنوان 

اماکن مقدسي هستند که وقف خداوند 

شده اند. 

ــتورالعمل هاي  افزون بر اين، در دس

ــفر  براي جنگ در کتاب مقدس، در س

تثنيه(۱۰۲) چنين آمده است: «کيست که 

ــو بنا کرده، و آن را وقف نکرده  خانه ن

ــت، به خانه خود بازگردد، مبادا در  اس

جنگ بميرد و ديگري آن خانه را وقف 

نمايد». بر پايه اين تبيين، اهميت وقف 

حتي در حالت جنگ مدنظر قرار گرفته 

ــواب عمل خير  ــه از ث تا واقف في نفس

خود بهره و حظ ببرد.

ــورات در خصوص  در ضمن، در ت

وقف خانه و زمين نيز قواعد و شرايطي 

ذکر شده است، از جمله اين که هرگاه 

کسي خانه خود را وقف خداوند کند، 

ــه را ارزيابي کند و آن  ــن بايد خان کاه

ــه خواهد بود. و اگر  ارزش نهايي خان

ــي که خانه را وقف کرده، بخواهد  کس

ــد، او بايد قيمت  ــه را بازخريد کن خان

ــت درصد بهاي  ــه را به اضافه بيس خان

ــخصي، يک قسمت  آن بپردازد. اگر ش

ــدا کند، قيمت  ــن خود را وقف خ زمي

ــدار تخمي که در  ــد از روي مق آن باي

ــته مي شود، تعيين گردد. زميني  آن کاش

که در آن يکصد کيلو جو کاشته شود، 

ــخصي  ده تکّه نقره قيمت دارد. اگر ش

ــال پنجاهم وقف  ــن خود را در س زمي

ــن  ــت زمي ــورت قيم ــد، در آن ص کن

ــاوي با قيمت محصول پنجاه ساله  مس

ــت. امّا اگر زمين را بعد از سال  آن اس

بر باور يهوديان، ديوار ندبه از آخرين باقى مانده هاى هيكل سليمان است
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پنجاهم وقف کند، بايد قيمت آن را از 

روي سال هايي که به سال پنجاهم آينده 

باقيمانده است، تعيين کند. حال اگر آن 

شخص بخواهد زمين را دوباره بخرد، 

او بايد بيست درصد به قيمت آن اضافه 

ــا اگر او بدون آن که  کند و بپردازد. امّ

زمين را بازخريد کند، آن را به شخص 

ديگري بفروشد، ديگر هرگز نمي تواند 

آن را دوباره بخرد؛ ولي در سال پنجاهم 

بعدي آن زمين موقوفه شده به خداوند 

ــد آن را به کاهن  ــق مي گيرد و باي تعلّ

دهد. 

ــه خريده  ــي زميني را ک هرگاه کس

است به خدا وقف کند و آن زمين مال 

ــد، کاهن بايد قيمت آن را  موروثه نباش

ــال هايي که به سال پنجاهم  از روي س

باقيمانده است، تعيين کند و آن شخص 

بايد قيمت آن را در همان روز بپردازد 

ــد تعلّق مي گيرد.  ــول آن به خداون و پ

ــد به مالک  ــال پنجاهم زمين باي در س

ــن همه، بايد  ــي اش بازگردد. با اي اصل

گفت قيمت ها بايد مطابق نرخ رسمي 

تعيين گردند(۱۰۳).

۵-۳. وقف بهايم
ــف حيوانات  ــه وق ــت ب در يهودي

ــت. تمام نخست  ــده اس نيز تصريح ش

زاده هاي نرينه حيوانات از جمله گاو و 

گوسفند از آن خداوند است؛ از نخست 

ــم  ــيد و  پش ــد کار کش زاده گاو نباي

نخست زاده گوسفند را نبايد چيد(۱۰۴). 

ــوي ديگر، ده درصد گلّه و رمه از  از س

ــي که آنها را  ــت. هنگام آن خداوند اس

مي شماريم، هر دهمين آنها به خداوند 

ــب گلّه يا رمه،  ــق مي گيرند. صاح تعلّ

ــي و بدي حيوان نبايد تفحص  در خوب

ــد و آن حيوان را نبايد مبادله کند،  نماي

و اگر آن را مبادله کند، در اين صورت 

هر دو حيوان به خداوند تعلق مي گيرند 

و وقف خداوند هستند و حق بازخريد 

آن را ندارد(۱۰۵).

از آن جا که، اولين نوزاد هر حيوان، 

ــفند، متعلّق به  ــه گوس ــه گاو و چ چ

خداوند است، بنابراين کسي نمي تواند 

آن را وقف کند. البته نوزاد حيوان حرام 

را مي توان با قيمت روز به اضافه بيست 

ــد کرد. اگر  ــه بها بازخري درصد اضاف

ــد، مي توان آن را به قيمت  بازخريد نش
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۳۹

روز به کس ديگري فروخت(۱۰۶).

ــي حيواني را وقف خداوند  اگر کس

ــه خدا تقديم  ــد بايد آن حيوان را ب کن

ــدا تقديم  ــر چيزي که به خ کند، و ه

مي شود، مقدس است؛ آن حيوان نبايد 

ــه بد يا بد را  ــود و خوب را ب مبادله ش

ــود. و اگر حيواني  به خوب عوض نش

ــم آن و  ــي مبادله کند، ه ــه حيوان را ب

ــود، هر دو  ــه به عوض آن داده ش آنچ

ــه خداوند خواهد بود.  حيوان متعلق ب

ــد،  ــم حيوان نجس باش ــر هر قس و اگ

ــد،  که براي خداوند قابل پذيرش نباش

ــوان را پيش کاهن ببرد. و کاهن  آن حي

ــاس کيفيتش چه خوب و  آن را بر اس

ــد و بهايي را براي آن  چه بد قيمت کن

ــخص بايد آن بها را  تعيين کند و آن ش

بپردازد(۱۰۷).

(وقـف  محصـول  وقـف   .۴-۵
منفعت)

ــت  ــه تعاريف وقف اين اس از جمل

ــبيل مي شود يعني با حفظ  که منافع تس

ــزي در راه خدا صرف  اصل، منافع چي

شود(۱۰۸). اين تعريف گوياي آن است 

که در وقف بايد اصل سرمايه محفوظ 

ــد و درآمد، منافع و ثمره آن در راه  بمان

ــامحا مي توان  خدا صرف شود که تس

ــد: «در وقف  ــف منفعت نامي آن را وق

ــل درآمد  ــر واقف تحصي ــت، نظ منفع

ــوارد مورد نظر  ــرف درآمد در م و مص

واقف است»(۱۰۹). در يهوديت اين نوع 

وقف به وقف محصول اشعار دارد که 

در آن ميوه هر درخت نو براي سه سال 

ــت و هيچ گونه بهره  نخست حرام اس

ــوان از آن ببرد. اين  ــري نيز نمي ت ديگ

ــورلا(Orlah) نام دارد.  ــت ع ممنوعي

ــليم  ــال بايد به اورش ميوه چهارمين س

ــود تا در آنجا به مصرف برسد؛  برده ش

ــد و با پول آن مطابق  يا با پول بازخري

ــليم  معمول غذايي خريده تا در اورش

ــه کتاب  ــه گفت ــود(۱۱۰). ب ــورده ش خ

مقدس، «هنگامي که به سرزمين کنعان 

ــديد، هرگونه درخت ميوه که  وارد ش

کاشتيد، ميوه هاي آنها را براي سه سال 

اول ناپاک بدانيد و شما نبايد ميوه آنها 

ــال چهارم  را بخوريد. تمام محصول س

ــکرگزاري وقف  ــپاس و ش را براي س

خداوند کنيد(۱۱۱).



۴۰

يق
 عت
هد
ر ع

يد ب
تأک

 با  
يت

ود
 يه
ف در

ه وق
شب

ف و 
ه وق

ستر
 و گ
مل

عوا
ي، 

مبان

ــف منفعت، ضرورت  گونه ديگروق

جدا کردن ده يک (عشريه) از محصول 

ــت. ده يک ها به کوهن(از  سرزمين اس

نسل خاص کاهنان معبد) داده مي شود، 

ــا اين که آن را به فقرا مي دهند يا به  و ي

ــال هاي خاصي بايد به  ــاي آن در س ج

اورشليم فرستاده و در آنجا به مصرف 

خوردن برسد(۱۱۲). از اين نظر گفته شده 

ــولات زمين هاي خود  ــام محص «از تم

هرساله ده درصد را کنار بگذاريد»(۱۱۳). 

«ده درصد محصول زمين، چه غلّه باشد 

ــه خداوند تعلّق دارد»(۱۱۴).  چه ميوه، ب

ناگفته نماند که  فرد بايد اين ده يک ها 

ــتش  را به مکاني که خداوند براي پرس

ــرده ببرد و اگر معبد از خانه  انتخاب ک

فرد بسيار دور است و فرد نمي تواند ده 

درصد محصولاتي را که خداوند به او 

ــت، به آنجا ببرد؛ آن گاه  برکت داده اس

ــش را به مکاني  ــد و پول آنها را بفروش

که خداوند براي پرستش خود برگزيده 

ببرد(۱۱۵). نکته شايان ذکر اين است که 

ده درصد تمام محصولات براي لاويان، 

غريبان، يتيمان و بيوه زنان شهراست که 

ــير شوند(۱۱۶). نکته اي که  بخورند و س

ــده  با يک نگاه اجمالي به مطلب ياد ش

به دست مي آيد، اين است که خداوند 

ــان مادي به نام عشريه (ده  نوعي احس

ــراي غريبان، يتيمان و بيوه زنان  يک) ب

معين کرده است. 

گونه ديگر وقف منفعت، مربوط به 

محصول سرزمين اسرائيل در سال آخر 

ــاله معروف به شميطا يا  دوره هفت س

ــتراحت و تعطيل  سال شباتي(سال اس

زمين) بر مي گردد. کتاب مقدس دستور 

ــاورزي در  ــل کارهاي کش توقف کام

اين سال را داده است(۱۱۷). بنابر کتاب 

مقدس«هر هفت سال بگذاريد که زمين 

من استراحت کند. شش سال زمين هاي 

ــت کنيد، درختان انگور را  خود را کش

ــولات خود را  ــرس نماييد و محص ه

ــال هفتم زمين را  جمع کنيد. امّا در س

به خداوند وقف نماييد و در آن چيزي 

ــد و هرس نکنيد. نباتات خودرو  نکاري

ــما مي رويند درو  ــن ش ــه در زمي را ک

ــد و همچنين انگور را از درختاني  نکني

ــده اند، براي خود نچينيد.  که هرس نش

ــال استراحت  ــال براي زمين، س آن س

است»(۱۱۸). بر اين اساس، بايد زمين را 
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۴۱

ــال هفتم به حال خود واگذاشت  در س

ــرا از آن  ــرد تا فق ــت نک و در آن زراع

ــه را هم که از آنها باقي  بخورند و آنچ

ماند، حيوانات صحرا بخورند(۱۱۹).

۵-۵. وقف اشياء(اموال منقول)
ــادوام را که  منافع  ــي کالاهاي ب برخ

ــدت دارند مانند کتاب،  و عوايد بلندم

وسايل و ابزار، اثاثيه منزل، انواع ظروف 

ــوان وقف کرد. در  ــال آن را مي ت و امث

ــفر خروج، در خصوص دستگذاري  س

ــت که  ــده اس ــرانش آم ــارون و پس ه

ــاز و  لوحه اي برّاق از طلاي خالص بس

ــده براي خداوند» را  کلمات «وقف ش

ــر روي آن حک کن، همان طوري که  ب

ــاز روي انگشتري خاتم  يک جواهر س

حکاکي مي کند.(۱۲۰). گذشته از اين، در 

مورد برپا کردن و تقديس خيمه مقدّس، 

خداوند به موسي فرمود: «روغن مسح 

را بگير و بر همه چيزهايي که در خيمه 

ــت بپاش؛ اثاث و لوازم آن را وقف  اس

ــوند.  ــد کن تا پاک و مقدّس ش خداون

سپس بر حوض و پايه آن روغن مسح 

ــن»(۱۲۱). به  ــاش و آن را وقف ک را بپ

موجب آيات فوق، وقف اموال منقول 

و اثاث و لوازم، جايز است.

ــوال منقولي  ــت وقف ام در يهودي

ــده است.  همچون طلا و نقره تأييد ش

براي مثال حضرت داوود غنايم جنگي 

طلا و نقره را وقف خداوند کرده است: 

ــا را با  ــه اين هداي ــاه هم «داوود پادش

ــام نقره و طلايي که از اَدوم، موآب،  تم

ــه و هددعزر  ــطين، عمالق عمون، فلس

ــود، وقف خداوند  ــه غنيمت گرفته ب ب

کرد(۱۲۲). حضرت سليمان نيز معبدي 

ساخت که ساختن آن سيزده سال طول 

ــاه  ــليمان پادش ــيد: «هنگامي که س کش

کارهاي معبد بزرگ را به پايان رساند، 

ــره و طلا را که پدرش  تمام ظروف نق

ــف کرده بود، به خزانه معبد  داوود، وق

بزرگ آورد»(۱۲۳). 

۵-۶. شبه وقف (وقف گونه ها)
ــه در  ــوق، ک ــکات ف ــر ن ــزون ب اف

ــد،  ــاره ش خصوص وقف به آن ها اش

ــدس دلالت بر  ــي که در کتاب مق آيات

ــان، عمل صالح  و  انفاق، صدقه، احس

ايثار دارند مي توانند مشوّق وقف باشند. 
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از اين رو، مي توان گفت وقف و وقف 

گونه ها، بخش مهم شريعت دين يهود 

ــکيل مي دهند. يکي از مصاديق  را تش

ــت.  ــبه وقف در يهوديت صدقه اس ش

ــتراکاتي  ــن وقف و صدقه، اش البته بي

ــت هرنوع  ــود دارد و مي توان گف وج

وقفي، اساسا صدقه اي است که در راه 

ــه دادن تنها  ــود. صدق خدا انجام مي ش

ــي از لطف و شفقت احسان  عملي ناش

ــت؛ بلکه وظيفه اي است که  کننده نيس

ــر فرد بايد آن را انجام دهد. با صدقه  ه

دادن، او نه تنها نيکوکاري مي کند، بلکه 

ــز انجام مي دهد. همه  عملي عادلانه ني

مايملک انسان وامي است که از طرف 

ــان و هرچه  ــتي، که جه آفريدگار هس

ــق دارد، به وي  ــت به او تعل در آن اس

ــده و شخص به وسيله خيرات  داده ش

ــان، عطاياي خداوند را به نحو  و احس

منصفانه ميان ابناي بشر تقسيم مي کند. 

تعريفي بهتر از آنچه در گفتار داوود در 

زير آمده است، نمي توان درباره اعتقاد 

دانشمندان يهود درباره صدقات يافت: 

ــز از جانب تو مي آيد و  «زيرا همه چي

آنچه که از دست تو به ما رسيده است، 

در راه تو داده ايم» (۱۲۴).

ــب موارد در تورات صدقه و  در اغل

ــده و قريب المعني به  قرباني با هم آم

کار رفته اند: «بنابراين قسم خوردم که 

گناهان خاندان عيلي را با قرباني و صدقه 

نمي بخشم»(۱۲۵). و در جايي ديگر: «ما 

ــد نافرماني نمي کنيم و  هرگز از خداون

ــاختن يک قربانگاه  ادّعا نداريم که با س

براي خود و تقديم قرباني هاي سوختني 

ــاي آردي، فرمان خداوند را  و صدقه ه

ــم»(۱۲۶). وانگهي، به مرور  بجا مي آوري

ــوان عملي  ــه دادن به عن ــان صدق زم

ــن قرباني- برغم  ــه جايگزي نيکوکاران

اهميت بي بديل آن در شريعت يهود-  

ــه دادن از ديگر  ــده  و «صدق ــي ش تلق

ــاي قرباني ميان يهوديان به  جايگزين ه

ــده  ــمار رفت؛ و در اين باره گفته ش ش

ــزد خداوند،  ــه هم نوع ن ــه خدمت ب ک

ــت»(۱۲۷).  محبوب تر از قرباني دادن اس

ــعياي نبي  ــان گونه که در کتاب اش هم

ــه گمراهان عاصي و  باب ۵۷ در توجي

ــتان، قرباني و تقديم  حق طلبان و راس

ــي مي نمايد. آنها  هدايا را بي ثمر معرف

ــلّي خداوند نخواهد  هرگز موجب تس
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ــت  گرديد و فقط عدالت و اعمال درس

ــود. و در باب  نجات بخش خواهند ب

ــان و تقوي، روزه و  ۵۸ در وصف ايم

ــعائري را که فقط براي حفظ ظاهر  ش

ــتهزا قرار داده  ــود مورد اس عمل مي ش

ــا تو اين  ــوه مي گويد: آي ــان يه و از زب

ــت روزه اي  ــي؟ اين اس را روزه مي نام

ــت؟ هرگز!  ــند يهوه اس ــورد پس که م

ــندم اين  ــه من مي پس ــر روزه اي ک مگ

ــت که زنجيرهاي ناحق را بگسليد  نيس

ــوغ را باز کنيد و مظلومان  و بندهاي ي

ــازيد و رانده و دربند شدگان  را آزاد س

ــه خويش پذيرايي کنيد؟ اگر  را در خان

برهنه اي را مي بيني او را بپوشاني و نان 

ــنگان تقسيم کني و از  خود را به گرس

ــغ ننمايي؟ در  ــان دري کمک به خويش

اين صورت، رحمت من مثل خورشيد 

ــيد، و  صبحگاهي بر تو خواهد درخش

ــفا خواهد يافت.  ــاي تو زود ش زخم ه

ــود و تو را  ــه با تو خواهم ب من هميش

ــور من تو  ــات خواهم داد، و حض نج

ــت خواهد کرد.  ــر جهت حماي را از ه

ــخ خواهم  ــما پاس وقتي دعا کنيد به ش

داد، و وقتي مرا بخوانيد به شما جواب 

ــاس بايد گفت «در  مي دهم. بر اين اس

سراسر اين دو فصل رضايت يهوه فقط 

در عدالت خواهي و عمل صالح انسان 

توجيه مي شود و کوچک ترين اشاره اي 

به تقديم قرباني و هداياي ديگر نيست 

بلکه به طوري که ديديم آنها را بي ثمر 

مي نامد»(۱۲۸).

ــه در  ــت ک ــر دور داش ــد از نظ نباي

نظرگاه کتاب مقدس يهود قوم برگزيده 

ــت: «زيرا كه تو براي يهوه خدايت  اس

ــتي، يهوه خدايت تو  قوم مقدسي هس

ــت تا از جميع قوم هايي  را برگزيده اس

ــد، قوم مخصوص  ــه بر روي زمين ان ك

ــي(۱۲۹)، و اين آموزه  براي خود او باش

ويژگي ثابت انديشه ديني يهود از زمان 

تدوين كتاب مقدس تاكنون بوده است.

ــود  اين،  ــا وج (Sherbok,p.۴۲۶) ب

ــمول خيرخواهي و نيکوکاري حتي  ش

ــه غير يهود را نيز در  ــفار خمس در اس

ــخص غريب ظلم  ــر مي گيرد: «بر ش ب

ــا مي خواهد که از  ــا»(۱۳۰). و از م منم

ــتي رفتار کنيم و  با  روي عدالت و راس

غريبان بدرفتاري و ظلم نکنيم(۱۳۱). و 

ــم(۱۳۲). و آنان  حق آنها را پايمال نکني
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را از حقوق شان محروم نکنيم(۱۳۳). با 

ــه داده هاي پيش گفته اکتفا  اين همه، ب

نمي کند، و سهم و بهره اي از ده درصد 

ــراي غريبان مقرر  ــول زمين را ب محص

مي کند(۱۳۴). 

ــي،  خيرخواه ــق  مصادي ــر  ديگ از 

ــتگيري از فقرا، بيوه زنان و يتيمان  دس

ــت. طبقه فقرا در تورات به شدت  اس

ــده اند. در تورات  مورد توجه واقع ش

گفته شده خوشا به حال کساني که در 
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۴۵

انديشه فقرا هستند زيرا خداوند آنان را 

ــختي نجات خواهد داد(۱۳۵).  هنگام س

ــرا کمک کني، هرگز  ــا، اگر به فق اساس

ــا اگر روي خود  ــوي، امّ محتاج نمي ش

ــي، مورد لعنت قرار  را از آنان برگردان

مي گيري(۱۳۶). بر اين اصل و اساس، از 

مردم خواسته شده که از روي عدالت و 

راستي رفتار کنند و با يتيمان بدرفتاري 

ــد(۱۳۷) و آنان را از حقوق  و ظلم نکنن

ــد(۱۳۸). و همچنين  ــان محروم نکنن ش

ــان پايمال  ــق يتيم ــد ح ــازه ندهن اج

ــود(۱۳۹). نبايد از نظر دور داشت که  ش

ــاس آموزه هاي عهد عتيق، لزوم  بر اس

ــه  ــه اي از مزرع ــاص دادن گوش اختص

براي برداشت محصول توسط غريبان، 

يتيمان و بيوه زنان به وضوح تأکيد شده 

است. بدين بيان که هنگامي که حاصل 

ــه هاي  زمين خود را درو مي کنيد گوش

ــده(۱۴۰)،  ــاي به جا مان ــه، دانه ه مزرع

ــده(۱۴۱)، دانه هاي  دانه هاي فراموش ش

ــتان و خوشه هاي به  ريخته شده تاکس

ــراي فقيران و  ــده انگورها را ب ــا مان ج

ــد(۱۴۲). با  ــان و بيوه زنان بگذاري غريب

ــبت به  ــتورات مکرر نس اين همه، دس

ــان به فقرا بدين حد  ــيدگي و احس رس

است که اصلا مسکيني باقي نماند، «تا 

اين که در ميان تو مسکين نباشد»(۱۴۳). 

ــت که  و اين همه تأکيد بدان خاطر اس

ــعارهاي بنيادين مذهب يهود اين  از ش

است که «عشق به خداوند بدون عشق 

به هم نوعان کامل نيست»(۱۴۴).

در تفکر يهودي، احسان و خيرخواهي 

به کساني که از ثروت و نعمت کمتري 

ــا کاري خيرخواهانه  برخوردارند، صرف

ــه  ــوده و بلک ــتي نب و از روي نوع دوس

ــت. حقوق  اقدامي عدالت خواهانه اس

ــرپناه و لباس  افراد فقير در مورد غذا، س

ــه يک ادعاي حقوقي  در دين يهودي ي

ــود(۱۴۵). از  عليه ثروتمندان تبديل مي ش

ــان و  ــن روي، کتاب مقدس احس همي

ــتمندان و فقيران را  ــي به مس کمک مال

ــويق قرار داده است و آنان را  مورد تش

ــاني مي داند که مي بايست  از جمله کس

ــم داشتي به آنان احسان  بدون هيچ چش

ــورد لزوم  ــن رابطه، در م ــرد. در همي ک

ــت که «هر  قرض دادن به فقرا آمده اس

گاه يکي از برادرانت فقير باشد دلت را 

بر برادر مسکينت سخت نکن و دستت 
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را نبند؛ بلکه حتما دستت را براي او باز 

ــن، حتما به اندازه ي نيازش، آن چه را  ک

کسر دارد به او قرض بده»(۱۴۶). در عين 

حال گفته شده، هرگاه يکي از اسرائيليان 

ــت شود، به  ــايه تو فقير و تنگدس همس

ــه به او قرض  ــک نما. از پولي ک او کم

ــر(۱۴۷). در ضمن،  ــود نگي ــي، س مي ده

ــي فرد فقير را آن گاه که به آن نياز  گروي

دارد نبايد نزد خود نگه داشت(۱۴۸). بنابر 

ملاحظات فوق، در هر حال، بايد فقيران 

را مورد حمايت و احسان مالي قرار داد 

و اگر پولي به عنوان قرض به آنان داده 

شود بايد بدون بهره و سود باشد و اگر 

گرويي از آنان گرفته مي شود، نبايد نزد 

خود نگه داشت.

ــه، از ديگر مصاديق  ــن رابط در همي

انفاق و خيرخواهي، اين است که «اگر 

غلام عبري بخري، شش سال خدمت 

ــت، آزاد  ــن، بي قيم ــد و در هفتمي کن

ــال هفتم  بيرون رود»(۱۴۹). يعني در س

بايد بردگان را بي قيمت آزاد کرد زيرا 

سال آزادي بردگان است. در عين حال، 

در سال هفتم بايد وام ها را بخشيد.«در 

ــد وام هاي  ــال، باي ــان هر هفت س پاي

بدهکاران خود را ببخشيد. هرکسي که 

ــرائيلي خود طلبي دارد،  از همسايه اس

ــد. او نبايد وام خود را  بايد آن را ببخش

طلب کند، زيرا خود خداوند اين قرض 

را لغو کرده است»(۱۵۰). 

ــط، قوانين  ــر مصاديق مرتب از ديگ

ــت که در  ــال پنجاهم اس مربوط به س

ــال رها کردن زمين، مباح بودن  اين س

ــتفاده  ــاورزي براي اس محصولات کش

عموم، آزادي بردگان، بازگردانده شدن 

زمين موروثي فروخته شده به صاحب 

ــال پنجاهم، و فردي  اصلي زمين در س

که به خاطر دزدي فروخته شده نيز در 

اين سال آزاد مي گردد(۱۵۱).

تمام اين مطالب بيانگر آن است که 

ــز اعمال و آموزه هايي  در عهد قديم ني

ــه تحت عنوان  ــده که اگرچ تصريح ش

ــاق و  ــي انف ــي نوع ــوده ول ــف نب وق

ــده است. بر  ــش محسوب مي ش بخش

ــت،  ــي و مبادي که گذش ــاس مبان اس

ــه فقرزدايي، رفاه عمومي  آيات فوق ب

ــود که  و عدالت اجتماعي مربوط مي ش

ــوان گفت بخش عمده موارد  البته مي ت

مصرفي موقوفات براي اين اهداف در 
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نظر گرفته شده است.

نتيجه گيري
بر همين اساس، بايد گفت سياست 

عهد عتيق بر کنترل، تعديل و حفاظت 

ــد عتيق افراد  ــت. عه ثروت جامعه اس

ــه از راه تکاثر و اتراف  ــاني را ک و کس

ــعي مي کنند همه چيز را در انحصار  س

خود درآورند، مورد سرزنش و ملالت 

ــال آن از طريق   ــرار مي دهد و به دنب ق

ــا و رهنمودهاي غيرخواهي،  راهکاره

ــي  ــاي اضاف ــم ثروت ه ــار و تعمي ايث

ــرمايه و ثروت هاي جامعه  شخصي، س

را تعديل مي کند و فاصله طبقاتي ميان 

فقراء و اغنياء را کاهش مي دهد.

ــاد مهم اخلاق  ــلاق اجتماعي بني اخ

ــي لزوم  ــت و در مبان ــود اس ــي يه دين

احسان و انفاق  مکررا تاکيد مي شود که 

ــان ها از خود  ثروت، نيرو و قدرت انس

آنان نيست، بلکه از آن  خداوند است و 

انفاق کننده از مال و نيروي خود صرف 

نمي کند، بلکه مال خداوند را در راه او 

هزينه مي کند. در اين، دين مال پرستي 

ــرزنش شده و  ــتي س در برابر خدا پرس

مال و ثروت را نه هدف، بلکه وسيله اي 

براي رسيدن به سعادت اخروي مي داند.

ــتر و  ــف در يهوديت داراي بس وق

ــتره درخوري است که از وقف به  گس

ــان و بهايم و زمين گرفته تا وقف  انس

ــرد.  ــرا مي گي ــياء را ف ــول و اش محص

ــته از اين، اداره قربانگاه ها، معابد  گذش

ــان و لاويان از منافع و  و زندگي کاهن

منابع موقوفات بوده است.گونه خاص 

ــه در ديگر اديان  ــف در يهوديت ک وق

ــت  ــد، وقف نخس ــايد بي نظير باش ش

ــان، بهايم  ــم از فرزندان انس زادگان اع

ــت. درعهد قديم موقوفات   و ميوه هاس

قدس اقداس است، از اين رو، تملّک، 

فروش، بازخريد، رهن، و نقل و انتقال 

موقوفات ممنوع است.

ــوان از  ــوارد، مي ت ــزون بر اين م اف

ــبه وقف در تورات  ماهيت و سنت ش

بحث کرد که با سنت وقف هم پوشاني 

ــر  و تجانس دارد و هدف عمده آن نش

ــه، انفاق،  ــگ خيرخواهي، صدق فرهن

بخشش، و خيرخواهي حتي نسبت به 

غير يهود است. 
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ــردو توجه ويژه   ــود دارد كه به ه آن وج
ــده است: يكي گنج و گنج اندوزي است   ش

و ديگري ذخيره  سازي و حبس مال. نگاه  
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است؛ با يكي مبارزه و به ديگري  سفارش 
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ــد. و تو چه داني كه آن  افكنده خواهد ش
ــت. آتش افروخته  آتش خردكننده چيس
ــه دلها  ــي] كه ب ــت. [آتش ــي] اس خدا[ي
مي رسد. و [آتشي كه] در ستون هايي دراز 
آنان را در ميان فرامي گيرد. در ستون هاي 

كشيده و طولاني!
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۴۹

۳۵. زکريا، ۹: ۴
ــوره همزه  ــه ي مذکور يادآور لحن س ۳۶. آي
ــر بدگوي  ــر ه ــت: «واي ب ــرآن اس در ق
ــرد آورد و  ــي گ ــه مال ــي(۱) ك عيبجوي
ــش او را  ــدارد كه مال ــمردش(۲) پن برش
ــا در آتش  ــرده(۳) ولي نه قطع جاويد ك
ــد(۴)  ــرو افكنده خواهد ش ــده ف خردكنن
ــش خردكننده  ــه داني كه آن آت و تو چ
چيست(۵) آتش افروخته خدا[يي] است 
ــد (۷) و  ــي] كه به دلها مي رس (۶) [آتش
[آتشي كه] در ستون هايي دراز آنان را در 
ميان فرا مي گيرد(۸) در ستون هاي كشيده 
ــردآوري و  ــي!(۹) آن که مال گ و طولان
پياپي شماره کرد و انباشت مي پندارد که 
مالش او را جاودانه خواهد ساخت. چنين 
ــت. بي ترديد در حطمه (آتش خرد  نيس

کننده) افکنده مي شود».
۳۷. ايوب، ۱۵: ۲۹

ــده:  ــوس، ۳: ۱۵) آم ــن در(عام ۳۸. همچني
قصرهاي زمستاني و تابستاني ثروتمندان 
که با عاج زينت يافته اند با خاک يکسان 
ــنگ و  ــد و همه خانه هاي قش خواهند ش

بزرگشان ويران خواهند گرديد.
ــي با زحمت فراوان و از روي عقل و  ۳۹. کس
ــارت مال و دارايي مي اندوزد،  دانش و مه
ــتفاده کسي بجا  ــپس همه را براي اس س
ــراي آن زحمت  ــه هرگز ب ــذارد ک مي گ
ــت. اين نيز بيهوده و مصيبتي  نکشيده اس

بزرگ است.(جامعه، ۲: ۲۱).
۴۰. مزامير، ۳۹: ۶
۴۱. ميکاه، ۶: ۱۴

۴۲. امثال، ۱۱: ۷
۴۳. امثال، ۱۱: ۲۸
۴۴. امثال، ۱۱: ۴
۴۵. جامعه،۵: ۱۱
۴۶. ايوب، ۳۶: ۱۸

۴۷. نگ:امثال، ۳۰: ۹
۴۸. امثال، ۲۸: ۶

۴۹. امثال، ۱۶: ۸؛ نگ: امثال، ۱۵: ۱۶؛ مزامير، 
۳۷: ۱۶؛ امثال، ۲۱: ۶

۵۰. مزامير، ۷۳: ۱۲
۵۱. دانيال، ۵: ۲۷
۵۲. ارميا، ۲۱: ۱۴

۵۳. دانيال، ۱۲: ۳-۲
۵۴. مجله معرفت اديان، سال اول، شماره ۲

۵۵. همان
۵۶. عاموس، ۵: ۱۸

۵۷. مجله وقف ميراث جاويدان، شماره ۴۵
۵۸. امثال، ۱۳: ۲
۵۹. مزامير، ۱: ۶
۶۰. امثال، ۱۵: ۹
۶۱. امثال، ۱۲: ۷

۶۲. نگ:لاويان، ۲۶: ۳-۱۳
۶۳. امثال،۲۱:۲

۶۴. مزامير، ۳۷: ۲۹-۲۸
ــه ي مذکور در  ــم کليت آي ــرآن کري ۶۵. ق
ــت.  زبور(مزامير) را نقل و تأکيد کرده اس
اين گزاره، که صالحان وارث زمين خواهند 
بود، درهر دو کتاب مقدس تفسير زاهدانه 
ــرزميني  ــه تصرف س ــي دارد و ن و عرفان
ــجِلِّ  ــمَاء كَطَيِّ السِّ خاص: يَوْمَ نَطْوِي السَّ
للِْكُتُبِ كَمَا بَدَأنْاَ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا 
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بُورِ  إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلقََدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ
ــرِ أَنَّ الأَْرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ  كْ ــن بَعْدِ الذِّ مِ
ــونَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ فِي هَذَا لبََلاَغًا لِّقَوْمٍ  الِحُ الصَّ
ــي: روزي كه  ــنَ ﴿۱۰۶/ انبيا﴾  يعن عَابِدِي
ــون در پيچيدن صفحه  ــمان را همچ آس
ــان گونه كه بار  ــا در مي پيچيم هم نامه ه
نخست آفرينش را آغاز كرديم دوباره آن 
را باز مي گردانيم. وعده اي است بر عهده 
ــده آنيم. و در حقيقت  ما كه ما انجام دهن
ــتيم كه زمين  در زبور پس از تورات نوش
ــه ارث خواهند  ــته ما ب ــدگان شايس را بن
ــتي در اين[امور] براي مردم  برد. به راس

عبادت پيشه ابلاغي[حقيقي] است. 
۶۶. امثال، ۱۰: ۲۷
۶۷. امثال، ۱۲: ۷
۶۸. امثال، ۲۲: ۱

ــوره کهف  ــور با آيه ۴۶ س ــه ي مذک ۶۹. آي
ــابهت و هم خواني دارد: المَْالُ وَالبَْنُونَ  مش
الِحَاتُ خَيْرٌ   نيَْا وَالبَْاقِيَاتُ الصَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
عِندَ رَ بِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ  أَمَلاً؛ اموال و پسران، 
ــت و کارهاي  ــي دنيوي اس ــل زندگ تجم
ــرودگارت خوش  ــته نزد پ ماندگار شايس

پاداش تر و اميد بخش تر است.
۷۰. لاويان، ۱۹: ۱۳
۷۱. لاويان، ۱۹: ۱۸
۷۲. لاويان، ۲۵: ۳۵

۷۳. مجله وقف ميراث جاويدان. شماره ۳۰
۷۴. اشعيا، ۲۳: ۱۸
۷۵. لاويان، ۲۲: ۳

۷۶. اول تواريخ، ۲: ۷
۷۷. لاويان، ۲۷: ۲۸

۷۸. تثنيه، ۲۳: ۲۱
۷۹. امثال، ۲: ۸

ــتياني، جلال الدين، تحقيقي در دين  ۸۰. آش
يهود، ص ۲۷۲

۸۱. اعداد، ۶: ۲-۲۱
ــون(داوران، ۱۶:  ۸۲. نمونه ديگر وقف سامس

۱۷) است.
۸۳. اول سموئيل،۱: ۱-۲۸

۸۴. لاويان، ۲۷: ۲
۸۵. لاويان، ۲۷: ۳-۸

۸۶. مجله مشکو ه، شماره ۵۰
۸۷. اعداد، ۱۸: ۷

۸۸. اعداد، ۵: ۹-۱۰
۸۹. اعداد، ۱۸: ۱۴
۹۰. لاويان، ۲۲: ۱۰

۹۱. لاويان، ۲۲: ۱۴-۱۶
۹۲. اعداد، ۱۸: ۸

۹۳. خروج، ۱۳: ۱۵
۹۴. خروج، ۱۳: ۱۲

۹۵. نگاه کنيد به: (اعداد ۶: ۲۶-۲۴).
ــن، الَن، باورها و آيين هاي يهودي،  ۹۶. آنترم

ص ۲۱۲
۹۷. همان: ۲۱۱- ۲۱۲

۹۸. اعداد، ۳: ۴۵
۹۹. اعداد، ۱۸: ۶

۱۰۰. اعداد، ۱۸: ۲۱
۱۰۱. پيدايش، ۲۸: ۱۱-۱۸

۱۰۲. تثنيه،۲۰: ۵
۱۰۳. لاويان، ۲۷: ۱۴-۲۵

۱۰۴. تثنيه، ۱۵: ۱۹
۱۰۵. لاويان، ۲۷: ۳۲-۳۳
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۵۱

۱۰۶. لاويان، ۲۷: ۲۶-۲۷
۱۰۷. لاويان، ۲۷: ۹-۱۲

۱۰۸. مرحوم محقق حلّي در تعريف آن گفته 
است: «الوقف عقد، ثمرته تحبيس الاصل 
و اطلاق المنفعه»؛ يعني وقف عقدي است 
ــردن اصل و رها  که ثمره ي آن حبس ک
کردن منفعت است. اين تعريف از روايت 
«حبس الاصل و سبل الثمره» مستفاد شده 

است. 
۱۰۹. مجله مشکو ه، شماره ۵۰

۱۱۰. آنترمن، الَن، باورها و آيين هاي يهودي، 
ص ۳۱۲

۱۱۱. لاويان، ۱۹: ۲۳-۲۴
۱۱۲. آنترمن، الَن، باورها و آيين هاي يهودي، 

ص ۳۱۲-۳۱۳
۱۱۳. تثنيه، ۱۴: ۲۲
۱۱۴. لاويان، ۲۷: ۳۰

۱۱۵. تثنيه، ۱۴: ۲۵-۲۳
۱۱۶. تثنيه، ۲۶: ۱۳-۱۲ ونگ: تثنيه، ۱۴: ۲۹
۱۱۷. آنترمن، الَن، باورها و آيين هاي يهودي، 

ص ۳۱۳
۱۱۸. لاويان، ۲۵: ۲-۵

۱۱۹. خروج، ۲۳: ۱۰-۱۱
۱۲۰. خروج، ۲۸: ۳۶

۱۲۱. خروج، ۴۰: ۹-۱۱
۱۲۲. دوم سموئيل، ۸: ۱۱
۱۲۳. اول پادشاهان، ۷: ۵۱
۱۲۴. اول تواريخ، ۲۹: ۱۴
۱۲۵. اول سموئيل، ۳: ۱۴

۱۲۶. يوشع، ۲۲: ۲۹
۱۲۷. مجله معرفت، شماره ۵۱

۱۲۸. آشتياني، جلال الدين، تحقيقي در دين 
يهود، ص ۲۸۷

۱۲۹. تثنيه ۶:۷ و نگ: لاويان ۲۶:۲۱
۱۳۰. خروج، ۲۳: ۹
۱۳۱. ارميا، ۲۲: ۳
۱۳۲. ارميا، ۷: ۶

۱۳۳. تثنيه، ۲۴: ۱۷
۱۳۴. تثنيه، ۲۶: ۱۲
۱۳۵. مزامير، ۴۱: ۱
۱۳۶. امثال، ۲۸: ۲۷
۱۳۷. ارميا، ۲۲: ۳

۱۳۸. تثنيه، ۲۴: ۱۷
۱۳۹. ارميا، ۷: ۶

۱۴۰. لاويان، ۱۹: ۹
۱۴۱. تثنيه، ۲۴: ۱۹
۱۴۲. لاويان، ۱۹: ۱۰

۱۴۳. تثنيه، ۱۵: ۴
ــس، کايل و ديگران، جهان مذهبي:  ۱۴۴. ييت

اديان در جوامع امروز، ص ۶۴۲
۱۴۵. همان

۱۴۶. تثنيه، ۱۵: ۸-۷
۱۴۷. لاويان، ۲۵: ۳۵-۳۷ ونگ: خروج، ۲۲: 

۲۵
۱۴۸. تثنيه، ۲۴: ۱۲
۱۴۹. خروج، ۲۱: ۲

۱۵۰. تثنيه، ۱۵: ۱-۲
۱۵۱. نگ: لاويان، ۲۵: ۸-۲۸
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